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  الرحيمالرحمنااللهبسم
  ثالثي حنانه: نويسنده

  ١٥: سن
  نهم پايه: تحصيلات سطح

  
  

  هااستوانهاثر:  نام
  

***  
  

هاي بلند از اتاقش خارج شد. معاونش از ماسك ضد گازش را روي صورتش گذاشت و با قدم ،رئيس
 »نبايد منتشر بشه! تمام اعتبار شركت با اون به باد ميره! ضدكرونا قربان! اون واكسن« سر فرياد زد:پشت

ي آزمايشگاه را گرفت. بوق اول.....، بوق دوم.....، نه!   او رئيس تلفنش را برداشت و حين راه رفتن شماره
رفت تا مقدار خرابي كار را از نزديك بازي نداشت. بايد شخصا به آن آزمايشگاه خراب شده ميوقت تلفن

قربان! اگر واكسن منتشر بشه، اوضاع از « زنان خودش را به او رساند و گفت:نفسكند. معاون نفسبررسي 
هاي ديگه احتياج داريم. سلامتيِ مردم تو دستاي شه. ما به اعتماد مردم و شركتكه هست بدتر ميايني 

  »ماست. اين واكسن تمام....
پيدا كرده و پاسخگوي بيماري مشكل كنم؛ واكسن ر ميآقاي مارتين! اجازه بده... منم دارم به همين فك _

نگارهاي توني اون خبرنيست. من بايد از نزديك بررسي كنم كه چه اتفاقي افتاده. تو برو ببين چطوري مي
 دم در شركت رو دك كني.

  ولي قربان اونا.... _
  برو ديگه!   _

نگاه كرد. يك ظهر! سوار آسانسور شد رئيس جلوي آسانسور متوقف شد و دكمه را فشار داد. به ساعتش 
و به طبقه منفي چهار رفت. راهرو از بوي الكل اتانول و مواد شيميايي پر شده بود. يك روپوش سفيد و 



 

 

و داخل  باز كرد بود ي كه بدون دستكشدستكش پوشيد و درِ آزمايشگاه را با اثرانگشتِ دستفقط يك 
  شد. 

  خرابه.آه قربان. بالاخره رسيديد. اوضاع  _
ديوارها را مشكي  هاي مخصوص.كاركنان آزمايشگاه سخت مشغول كار بودند و سرتاپا پوشيده از لباس

ا مايع ها بها رفت و يكي از استوانهرئيس به طرف ميز نمونه ها واضح باشد.كرده بودند تا جزئيات فرآورده
  سبزرنگ را برداشت. به مايع خيره شد. 

  مشكلش چيه؟ _
  ببينيد.خودتون  _

دكتر پروژكتور را روشن كرد و تصويرِ زير ميكروسكوپ را روي پروژكتور انداخت. روي مايع زوم كرد و 
  تصوير را ثابت كرد. 

  باورم نميشه!
خوردند و با سرعت لط مياتِ كاملا فعال و وحشي توي مايع غمنظره به شدت مشمئزكننده بود. موجود

كرد و از قرمز به سياه و شان با هر حركت تغيير مياز كنند. رنگزدند تا راه را ببه همديگر ضربه مي
  برعكس در حركت بودند. 

  اينا ديگه چي هستن؟ _
روز پيش  ويروس توي واكسن تغيير ماهيت داده. ضعيف كردنش كار خيلي سختي بود. ولي چند _

د. از ويروسِ اصلي هم دفعه تغيير كرويروس كاملا ضعيف بود؛ ولي يكانجامش داديم. تا همين ديروز 
تر شد. قربان، اين انقدر وحشيه كه احتمال ميدم اگر به شخص بيمار تزريق بشه، ويروسِ قبلي وحشي

 شه؛ و احتمالا بيمار بيشترچندين برابر ميشه و قدرتش داخل واكسن ادغام ميهاي توي بدنش با ويروس
  از چند دقيقه دوام نمياره.

  خاصيتِ كشندگي داره تا درمان؟ منظورت اينه كه واكسن ما _
  طور باشه.دم اينمتاسفانه احتمال مي _
فروش كرديم، مصاحبه كرديم و... خوب گوش كن ها قرار داد بستيم؛ پيشما... ما با خيلي از شركت _

! اگر اين واكسن تا يك روز ديگه آماده نشه، تمام منافع اين شركت لعنتي به گومزببين چي ميگم دكتر 
يه واكسن كوچيك به خطر  چهارتا استوانه و شيم و من شركتم رو به خاطرميره. ورشكست ميباد 
  ؟ومزگكنم! فهميدي دكتر زم. اگر آماده نشه، خودم اون ماسك روي صورتت رو با صورتت يكي مينداانمي
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بالا تهيه  ست. تعداد زيادي ازش ساختيم و مواد زيادي رو با قيمتقربان!  اين واكسن عملا كشنده _
ي كشه تا بتونيم روش اصلاحش رو بفهميم و بقيهكرديم و براش صرف كرديم. مدت زيادي هم طول مي

  ها رو هم طبق نمونه تكميل كنيم. كاري از دستمون ساخته...واكسن
  كشه تا واكسن اصلاح شه؟ديگه چيزي نگو! صبر كن ببينم. حداقل چقدر طول مي _
  ا....كشه تهفته طول مي طور ثابت باقي بمونه، حداقل سهاگر واكسن همين. بستگي داره آقاي فاكس _
زنيم و تو ميگي سه ي كاريِ اين شركت تا چند ساعت آينده حرف ميسه هفته؟! داريم در مورد آينده _

  هفته؟
  متاسفم قربان. _

  اي به او رفت و به فكر فرو رفت.غرهرئيس با عصبانيت چشم
  كار رو نكن!مردمه! ايني جون نه! مسئله

  نه!
  كنيم!همين رو پخش مي _
هاش پر از مريضيه. تك استوانهزنيد؟ اين واكسن خطرناك و وحشيه! تكقربان داريد ازچي حرف مي _

  شه؟هيچ فكر كرديد كه عامل كشتارِ جمعي مي
تشرش ره كِي منزنگ هستن كه ببينن واكسن چي شده و قرابهاون بيرون كلي خبرنگار منتظر و گوش _

ن اندازيم گردكن دكتر. اين واكسن امروز منتشر ميشه. هر مشكلي هم كه پيش بياد مي كنيم. گوش
ي نگهداريش. بهتره تلاش كني واكسن از چيزي كه هست بهتر بشه. و ي واكسن و نحوهكنندهمنتقل

كسي از اين ماجرا بويي ببره، ؛ ولي اگر گيريميسروصدا انجام بدي، پول خوبي درضمن، اگر كارِت رو بي
  شه، خودتي دكتر گومز. اولين كسي كه اين واكسن بهش تزريق مي

  
***  

                                                       
اي دادند برخبرنگارها جانشان را ميدستي بر سرش كشيد و كوشيد خونسرد باشد.  از روي ماسك معاون
  پيچ كردن.سوال

  انديشيديد؟ شباقي مونده. چه تدابيري براي پخشواكسن  ساعت تا پخشمارتين، نيم آقاي _
  آقاي مارتين نظرتون درمورد اين واكسن چيه؟ _

  سوال سوال سوال



 

 

 گر اينشيم ادوستان!!! خبرنگاران عزيز. ممنون مي« اي بست و فرياد زد:معاون چشمانش را براي ثانيه
 طور كلي فراهم كنه وواكسن، به شركت مهلت و اجازه بديد كه شرايط رو به مونده به پخشساعات باقي

  »مشكلات رفع بشه. لطف كنيد و اينجا رو خلوت كنين. متشكرم.
  قربان امكانش هست كه... _
  شركت حاضره كه... ،آقاي مارتين _
  آقاي مارتين!... _

  معاون سرعتش را بيشتر كرد و از در ورودي رد شد. 
  واكسن رو منتشر كنيم! تونيمنمي

اگر  .باشندو آنها بايد پاسخگو  نندكهاي حملِ محموله دم در شركت پارك ميتا يك ساعت ديگر ماشين
، جان تحويل بدهندو اگر واكسن را  ؛وندشهاي طرف قرارداد شاكي مي، شركتدهندواكسن را تحويل ن
يي هاهمه را درگير كرده است. شركت كرده، بيماري جديدي كه شيوع پيداكرونا، د. افتمردم به خطر مي

 تمركز و گير خرج كرده اند، تمامشان را روي اهداف بزرگي مانند ساختن واكسن ويروس همهكه سرمايه
ار شركت ترين ايرادي در كي واكسن و طرف قراردادشان است؛ كوچكحواسشان پيش شركت سازنده

ود كه در مركز آن، خودِ شركت سازنده ايستاده است. ع يك فاجعه عظيم شتواند باعث وقوسازنده مي
  ي رئيس را گرفت...معاون تلفنش را از جيبش درآورد و شماره

  بله آقاي مارتين؟ _
  قربان اوضاع واكسن بهتر شده؟  _
ش شاركنم ديگه مشكلي براي انتمي رروس توي واكسن ساكن شده. فكي... بله بله. خيلي بهتره. وچي؟ آه _

  باشيم.نداشته 
وي تاونجا ي ديگه . من و يكي از اعضاي هيئت مديره تا سه دقيقههخيلي عالي كهاين گيد؟جدي مي _

  آزمايشگاهيم.
  

***  
از  ي ديگه مارتين و يكيتا چند دقيقه« تلفن را دوباره توي جيبش برگرداند و رو به دكتر كرد: ،رئيس

ذاري زير هاي جديد كه هنوز وحشي نشده رو ميشن. يكي از نمونهمديره اينجا پيدا مياعضاي هيئت
وشنه ي دماغه. رشدت موشون ميدي. خرابكاري بشه كل نقشه به باد ميره. مارتين بهميكروسكوپ و نشون

  »دكتر؟
  بله روشنه. _
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وجدانش كنار بيايد؛ از طرفي سودي كه قرار بود از اين كار به جيب توانست با حس عذابدكتر گومز نمي
 اشبايستي از آن حس انسان دوستانهدرصد از سود عظيم فروش واكسن!!! ميلعاده بود. ده ابزند، خارق

  .و مرور كرد كردفاصله بگيرد؛ اين را توي ذهنش مرور 
ريورا  با پوشش آزمايشگاهي از در آزمايشگاه وارد شدند. دكتر گومز  خانممارتين و آقاي اي بعد، دقيقه

خوايم! واكسن به حالت آرام برگشته. مژدگاني مي«اي سبزرنگ جديد برداشت و جلوي آنها گرفت.:استوانه
توجه شديم واكسن فقط همون موقع وحشي نگران برگشتش به حالت وحشي هم نباشيد؛ طبق تحقيقات م

راشون رو ب گراددماي بالاي هفتاد درجه سانتي ،شد و دماي محيط هم موثر بود. آزمايشگاه بايد موقع توليد
ي حساس ساختش هم ي بدش همون يك روز وحشي بودنش شد كه از دورهكرد؛ البته نتيجهتهيه مي

گه ساعت ديها تا نيمبندي رو فراهم كرديم و باكسهتبس يگذشت و هيچ جاي نگراني نيست. ما زمينه
  » شن.آماده مي

وجدانش را پنهان كند. هرچند از زير ماسك دكتر گومز لبخندي تصنعي زد و صورتش را برگرداند تا عذاب
ين دانست؛ اگر مارتمارتين به شدت تيز بود و دكتر گومز اين را مي شد.گاز حالات صورتش درك نمي ضد

 از پشت ماسك ريورا چيزي خانم گذراند.ي عمرش را در زندان ميبايستي بقيهبرد، گومز ميبويي مي
درهم گره خورد. هرچند كه معلوم نبود  ،برانگيزشاناي نگاه سوالدرگوش مارتين زمزمه كرد و لحظه

اش افتاد، بردوباره همين اتفاق توي دماي پايين قربان؟ اگر واكسن منتشر شد و « ين پرسيد:درنهايت مارت
ي واكسن كنيم و به عنوان ناجي واكسن چه تضميني براي جون مردم وجود داره؟ چيزي داريم كه ضميمه

  » تو شرايط خطرناك ازش استفاده كنيم؟
هاي واكسن رو دهندهارداد مقدار و مشخصات واكنشقرهاي طرفِ تازه يكي از شركت« خانم ريورا گفت:
تونيم درخواستش رو رد كنيم و يا اطلاعات واكسن رو در اختيارشون قرار نديم. بايد يه خواسته؛ ما نمي

ها دهندهتونم مشخصات واكنشايميل به اون شركت بزنم و عكس مشخصات رو پيوستِ ايميل كنم. مي
  »رو بررسي كنم دكتر گومز؟

  كشه.ي مشخصات رو پيدا كنم. چند دقيقه طول مياجازه بديد؛ بايد برم بگردم و برگه _
ها يسينها اشاره كرد. يكي از تكنها را باز كرد و به تكنيسيندكتر گومز به آزمايشگاه دوم رفت و كشو پرونده

شه به واكسني كه مشخصاتي كه پيدا كردم مربوط مي يدكتر، آخرين نمونه« به سمتش آمد و گفت:
  » شه كرد. دما كاملا مناسب و درسته.گراد؛ كاريش نميوحشي شده. توي دماي هفتاد درجه سانتي

هايش اعتماد داشت؛ حداقل خودش كه گومز سر تكان داد و برگه را از تكنيسين گرفت؛ به تكنيسين
برگه را  برگشت و نه به نظر برسد. به آزمايشگاه اصلياملا با طمأنيسعي كرد ك طور باشد.اميدوار بود اين

به خانم ريورا تحويل داد. لحظاتي همگي به برگه نگاه كردند. خانم ريورا با صداي بلند برگه را روخواني 



 

 

پوش كرد تا همگي شاهد اطلاعات برگه باشند. سپس خداحافظي كرد و از آزمايشگاه خارج شد. رو
منتظر شد. دو دقيقه سطل زباله انداخت. دكمه آسانسور را فشار داد و  ش را درآورد و توياآزمايشگاهي

كرد. نشسته بود و مشخصات واكسن را براي بار سوم چك ميي شانزدهم شركت بعد پشت ميزش در طبقه
چيزي مشكل داشت. واكسن از يك ساعت پيش بهبود پيدا كرده بود؛ ولي تاريخ مشخصات برگه مربوط 

شد به ديروز. يعني روزي كه واكسن وحشي شده. خانم ريورا دستي لاي موهايش برد و آه كشيد. آنها مي
طور بوده باشد. كامپيوترش را روشن گفتند مشكلش برطرف شده. ريورا دعا كرد كه واقعا همينكه مي

ايميل  د و در نهايتكرد و ايميلي براي شركت طرف قرارداد نوشت. سپس اسكنِ برگه را پيوستِ ايميل كر
داده  واكسن ي ارسالرا براي شركتِ خواهان ارسال كرد. ايميل بايد توسط آنها بررسي و سپس اجازه

يد ن را تايسكاكه به ايميل پاسخ داده شد. ظاهرا شركت طرف قرارداد، مشخصات و شد. طولي نكشيدمي
كرد. روز جالبي بود. خانم ريورا عادت شات پاسخ را براي آقاي فاكس ارسال كرده. خانم ريورا اسكرين

رفتند، اي كه داشت، كارهايي كه اينقدر ساده پيش ميچيز انقدر ساده پيش برود. طبق تجربهنداشت همه
  داند كجا و چطور.لنگيدند. خدا مييك جايي مي

***  
  بندي بدين دكتر گومز.تونيد واكسن رو تحويل بخش بستهحالا مي _
  حتما. _

 صده بيرون منتقل كردند. حداقل سييكي برداشتند و بهاي پر از واكسن را يكيوارد شدند و سبدكاركنان 
  اي! ي تحويل بودند. دكتر گومز با خودش فكر كرد: چه فاجعهتايي از واكسن در انبار آمادهپنجاه صد و سبد 

وجود  جاي اميدواري يچكردند در خطر بود؛ و هرا به خودشان تزريق مي واكسن تك كساني كهجان تك
  نداشت. مگر اينكه واكسن خودش تصميم بگيرد آرام شود كه اين هم از عجايب بود.

  تقصير تو كه نبود. كار اين فاكسِ لعنتي خودخواه بود.
ه راحتي توانست بدكتر آن افكار مسخره را كنار زد. مگر ممكن بود فقط تقصير فاكس بوده باشد؟ گومز مي

 يشيطان خيلي خيلي كار تي اخراج شود؛ ولي جان دادن آن همه انسان بدبخت؟ اينانصراف بدهد و ح
  بود.

***  
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ت فاكس واكسن كرونا را منتشر كرد. دقايقي پيش خبر شرك« اخبار از تلويزيون پخش شد: صدايي گوينده
نها در شده. تداده تحويل سي و ايالت كاليفرنيا ن ديي واشنگتهابه بيمارستانكرونا رسيد كه واكسن 

  »هاي بسيار...شده. پس از تلاش ضاهاي زيادي براي خريد واكسن انجامساعت اول انتشار واكسن، تقا
  ؟ شنكني كِي مطلع ميفكر مي _

  »به زودي.« دكتر گومز به سردي به رئيس نگاه كرد و پاسخ داد:
***  

همه انسان درمانده بود؟! اين به صفحه مانيتور زل زده بود. شركت فاكس چه كردهWHO رئيس سازمان 
  اي! تلفن را برداشت و با پزشكان بخش، تماس گرفت.كشته شده بودند. كشته شده بودند! چه فاجعه

  نتيجه؟ _
  قربان. از بين رفت ي آزمايشگاهينمونه _

  گرفت. با عصبانيت تلفن را روي ميز گذاشت. بايد جلوي انتشار بيشتر واكسن را مي
در  اي كه كشيده بودهمه بدبختيرئيس به شدت وحشت كرده بود. قرار نبود كار به اين زودي لو برود. آن

كرد. با خودش و شركتش چكار كرده بود؟ بايد... برابر اين آخريِ در حال وقوع هيچ بود. فكرش كار نمي
عد با تي بيم گرفته بود؟ لحظادر احمقانه تصمكرد. چرا آنقاز آن كشور فرار مي هرطريقي مي شدبايد به 

ششم  يكردند تسليم شد. طبقهي شركت برخورد ميهايي كه از پايين به شيشهشنيدن صداي سنگ
 ، رويشنيد. سپسهاي مردم قرار گرفته بود. صداي ضربان قلب خودش را ميي سنگشركت مورد حمله

  صندلي چرمي اتاقش نشست و منتظر پليس شد....
ي ديگرش استفاده شده بود. تنها در يك ي باقي مانده را جمع كنند. نيمهتوانستند نيمه ماموران بهداشت

، كنندههاي مصرفهاي متعدد با بيمارستاننيمي از واكسن كشنده مصرف شده بود. طي تماس ،ساعت
خيم در آوري كنند. به همين زودي، ده هزار بيمار با شرايط وموفق شدند مقدار ديگري از واكسن را جمع

شان بهتر بوده هم وخيم هزار بيمار كه شرايط يو از واكسن استفاده كرده و مرُده بودند. حال پنجسيسي
چيز كنترل شدني شان با هيچشان به شدت كاهش يافته و مرگ و زندگيشده و سطح اكسيژن خون

ي رار گرفته و همهي جمعي از مردم قفاكس مورد حمله تمردم به شدت وحشت كرده اند. شرك نيست.
كاركنان به داخل شركت خزيده و درها را قفل كرده بودند. پس از دقايقي، پليس به زحمت و با پراكنده 

ده و تمام كاركنان را دستگير ي شركت عبور كركردن مردم به شركت وارد شده و از سد خود خواسته
  عوامل شركت، پس از تكثير ويروس كشتار جمعي، به دام پليس افتادند. .كرد



 

 

***  
  انداخت و روي صندلي روبه روي او نشست.  ور بازجويي نگاهي به سرتاپاي دكتر گومزمام
خوريد كه در تمام مدت بازجويي حقيقت را به زبان سوگند مي، آقاي آنخل آر گومز، فرزند مايك _

ي جديدي اشاره كنيد و با ما همكاري كنيد، ممكن است تان را معرفي يا به نكتهبياوريد؟ اگر همدستان
  در حكم شما تغييري ايجاد شود.

  خورم حقيقت را بگويم.بله؛ سوگند مي _
  ي انساني بشين؟ بسيار خب دكتر گومز. چي شد كه خواستين عامل اين فاجعه _
ن اتفاق بيوفته. وقتي ديدم واكسن مشكل پيدا كرده خواستم ايگوش كنيد... راستش من... من اصلا نمي _

نيم. ولي ، متوقف كهفورا به رئيس فاكس خبر دادم. گفتم كه بايد فرآيند فروش رو قبل از اينكه شروع بش
اون اجازه نداد و من رو تهديد كرد كه اگر كسي از اين ماجرا بويي ببره واكسن رو اول از همه به من تزريق 

في هم گفت كه اگر كار به نحو احسن انجام بشه، ده درصد از سود فروش واكسن رو به كنه. و از طرمي
تر منتشر بشه. عامل اصلي خوام. اون اصرار داشت واكسن سريعده. من اجازه نداشتم بگم كه نميمن مي

  باور كنيد اين تمامِ حقيقته. اون بود كه من رو مجبور كرد. اين فاجعه اونه.
 يا به مقامات امنيتي اطلاع بدين.  و از شركت خارج بشيد استفعا بدين تونستيدمي شما خيلي راحت _

  ديگه چي؟؟
  تونستم. گفتم كه... اون من رو مجبور كرده بود كنارش بايستم.نه نمي _
ن شه. ايشيد و حكم براتون در نظر گرفته ميدركل، هر دليلي هم كه بياريد، شما مجرم شناخته مي _

  ..ي انساني بزرگ.اري در شكل دادن يه فاجعههم سزاي همك
    اش به كل تباه شده بود.گومز چشمانش را بست و ذهنش را از هر فكري خالي كرد. زندگي

***  
  چيز رو گفت. درسته؟پس گومز... همه _
   كار رو كرديد؟. چرا اينجناب فاكس آه بله. حالا شما توضيح بديد _
ه گذاري زيادي كردكار سرمايهمن روي اين ورشكست بشه متا شركتتونستم صبر كنم من... من نمي _

. تمام چيزي كه براي اون جاها بكشهكردم كار به ايني انساني نداشتم و فكر نميبودم و قصد فاجعه
د. سود شكرديم، شركت ورشكست ميشركت باقي مونده بود همين واكسن بود. اگر همون روز منتشر نمي

تونستم از اين سود دست بكشم. هدف اصلي من انتشار بيشتر زياد بود. من نميفروش واكسن خيلي 
  ويروس نبود. من فقط... من فقط نگران شركتم بودم.



٩  

 

تون دست من نيست. ولي به عنوان ن حكمييشيد. تعشما مجرم اول شناخته مي پس... در هرصورت _
ثل رسيد. افرادي متون مي. البته... به حقاي، انتظار حكم سبُك نداشته باشينت چنين فاجعهخسمجرم ن

    شما بخشودني نيستند آقاي فرانك اف فاكس...
ولي صدايي خارج نشد. سرش را پايين انداخت و با نهايت قدرت  چيزي بگويد،فاكس دهانش را باز كرد تا 

  هايش را گره كرد.مشت
***  

  
  
  
  

  خاتمه    
س از تحقيقات و پ« رسيد:از تلويزيون به گوش ميي اخبار صداي گويندهچند روز پس از محاكمه، 

هاي متعددي كه از اعضا و كاركنان شركت فاكس انجام شد. مجازات در نظر گرفته شده براي بازجويي
  باشد: مجرمان و عوامل فوت عده زيادي از بيماران ويروس كرونا، به شرح ذيل مي

ريكي، تاز اشد مجازات با شوك الك ت وكيلش،ي دفاعيارئيس شركت فاكس، به وسيله، فرانك اف فاكس
ي در مورد محل اجرا هيئت محكمه گيريِپس از تصميمپيدا كرد. حكم به حبس ابد با اعمال شاقه تغيير 

  شود. به مكان انتخابي انتقال داده ميمجرم اعمال شاقه، 
كسن و ممانعت  از انتشار با علم و آگاهي از اثرات وا گومز، پزشك اول آزمايشگاه شركت فاكس، آر آنخل

  شود.به حبس ابد محكوم مي آن
 انشو اظهار انششركت فاكس، با توجه به دفاعيات و عضو هيئت مديره ، معاونو سارا ريورا ديويد مارتين

  د.نشوميتبرئه مجازات از حكم خبري و با كمك شواهد، به بي
 ي انساني،گيري اين فاجعهآنها در شكلشركت فاكس، با توجه به اهميت نقش مجرم عضاي هركدام از ا

  »شوند.به حكم خود دست پيدا كرده و محكوم به اجراي آن مي
  



 

 

  
  پايان


